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مسجد ســاده و بی آلایش مظفری تاریخچه جالبی دارد. 
در شبستان این مسجد قبری کهن وجود دارد که آن را به 
مکانی خاص برای علاقه مندان به تاریخ تهران تبدیل کرده 
است؛ مزار »ملا آقابابا« خاخام معروف یهودی که در دوره 

فتحعلی شاه قاجار مسلمان شد.
عليرضا زمانی، تهران شناس، در این باره می گوید: » آنطور 
که در منابع آمده ملاآقا بابا که پيروان بســياری در ميان 
یهودیان آن دوره داشت، شبی پيامبر اکرم)ص( را در خواب 
دید که به او می فرمایند: با پيروان خود به دین اسلام ملحق 
شو! ملا آقابابا نيز به اسلام گروید و پس از او جمع زیادی از 
هم کيشانش اسلام آوردند. این خاخام پس از اسلام آوردن 
و پوشــيدن لباس روحانيت نام محمدرضا فخرالسلام را 
برای خود برگزید. پس از فوت این روحانی او را در محدوده 
چهارراه مولوی دفن کردند. ســال 1352حجت الاســلام 
ملکی، امام جماعت وقت مسجد مظفری، از لوطيان محله 
خواســت پيکر این روحانی را که در محوطه یتيم خانه ای 
نزدیک مسجد دفن شــده بود به شبستان مسجد آورده و 

به خاک بسپارند.«
اگر از تاریخچه و داســتان های مسجد مظفری که آن را به 
مسجدی معروف در دروازه غاز تبدیل کرده است بگذریم، 
شبستان این مسجد از دیرباز پاتوق نيکوکاران و لوطی های 
بامرام دروازه غار بوده اســت؛ ميعادگاهی بــرای آنها که 
غمخوار یتيمان محله بودند و در شبستان کوچک همين 
مســجد برای بازکردن گره مشــکلات زندگی همسایه ها 
دست به دست هم می دادند. محمود صدیه، کليددار مسجد 
مظفری و از قدیمی ترین نيکوکاران این مســجد معروف، 
می گوید: »در گذشته مسجد مظفری محوطه وسيع تری 
داشــت که در ایام محرم به محل برگــزاری هيئت های 
عزاداری تبدیل می شد. هيئت و دســته عزاداری حسين 
رمضان یخی در محوطه مســجد برگزار می شد و جمعيت 
زیادی برای عزاداری به مسجد می آمدند. در همين برنامه ها 

ساخت یکی از کوچک ترین مساجد تهران که در دل محله هرندی واقع شده، حکایتی خواندنی دارد. مسجد شوشتری که 
تا چند دهه با نام »مسجد کوچيکه« شناخته می شد و بعدها به مسجد آقانور معروف شد، یادگار یکی از مردان زاهد این 
محله است. قدیمی های محله روایت های جالبی درباره کوچه شوشتری ها و مسجد شوشتری که ابتدای همين کوچه 
ساخته شد نقل می کنند. حدود 80سال قبل یک روحانی به نام شيخ دزفولی به اتفاق خانواده اش به تهران مهاجرت 
می کند و در محله دروازه غار ساکن می شود. بعد از مهاجرت شــيخ دزفولی به تهران و سکونتش در محله دروازه غار، 
بســياری از اهالی دزفول که احترام خاصی برای او قائل بودند در همين محله ساکن شدند و برای خودشان خانه های 
کاهگلی ساختند. وقتی تعداد خانه های کاهگلی زیاد شد، کوچه ای شکل گرفت که بی نام بود و مدتی بعد به نام کوچه 
شوشتری ها معروف شد. بيشتر ساکنان کوچه شوشتری ها افراد متدینی بودند که به ثواب نماز جماعت اعتقاد داشتند 
و معمولاً پشت سر شيخ دزفولی نماز جماعت را اقامه می کردند. درباره کرامات شيخ دزفولی هم روایت های مختلفی نقل 
می شود. عليرضا زمانی، تهران پژوه، می گوید: »شيخ مهدی علی الله  دزفولی یا همان شيخ دزفولی، نوه شيخ شوشتری 
بوده که با لقب آقانور بين مردم شناخته می شد. می گویند مردم برای حل مشکلات شان نزد جد شيخ دزفولی می رفتند 
و او هم در جواب مردم می گفت: »علی الله« که احتملا خلاصه » توکلت علی الله« بوده؛ همين عبارتی که بعدها به پسوند 
فاميلی آنها تبدیل می شود.« دزفولی های ساکن کوچه شوشتری، مدت ها نماز را زیر چادر بزرگی که ابتدای کوچه بود 
اقامه می کردند. بعد از چند سال، شيخ دزفولی تصميم می گيرد به تنهایی ساخت مسجد کوچک و جمع و جوری را که 
پاسخگوی نياز نمازگزاران کوچه شوشتری باشد شروع کند. آنطور که قدیمی های محله هرندی روایت می کنند، شيخ 
با 2ریالی که بابت روضه خوانی در خانه های مردم می گرفت مصالح ساختمانی می خرید و به اتفاق فردی به نام استاد 
ابوالقاسم معمار آجر روی آجر گذاشتند تا دیوارهای مسجد بالا برود. یک روایت دیگر این است که آقانور برای ساخت 
مسجد از کسی کمک نگرفت و مزد بنا را از جيبش پرداخت می کرد. او حتی برای خرید نسخه های قدیمی قرآن مجيد 
به کتابفروشی اسلاميه در خيابان بوذرجمهری می رود که این کتاب ها روی طاقچه های مسجد به یادگار مانده اند. زمانی 
می گوید: »آقانور تا آخر عمر در خانه کوچکی که در کوچه شوشتری داشــت زندگی کرد. اواخرعمرش به سختی راه 

می رفت و اهالی محله او را با یک گاری کوچک به مسجد می آوردند و بعد از اقامه نماز به خانه می بردند.«

میراث میراث 8080سالهساله آقانور آقانور

 دورهمی حامیان یتیمان

آغوش محله هرندی از دیربــاز به روی مهاجران 
شهرها و روستاهای مختلف ایران باز بود و حاصل 
این حســن برخورد، ســاخت اماکنی برای ادای 
فرایض دینی متناسب با آداب و رسوم اهالی هر قوم 

مهاجر بود. در این بين، حضور آذری ها را با ساخت 
چندین مسجد معروف در محله هرندی می بينيم. 
معروف ترین مســاجد آذری ها را در این محله به 

روایت عليرضا زمانی، تهران شناس، بشناسيد.

یادگاری های آذری ها

یکی از مساجد قدیمی محله هرندی مسجد حضرت ابوالفضل)ع( است؛ مسجدی که سال 1338از سوی 
سهزابی های مقيم مرکز ساخته و به نام حضرت ابوالفضل)ع( مزین شد. سهزاب یکی از روستاهای شهر 
سراب از توابع استان آذربایجان شرقی در دامنه کوه های سبلان است. این مسجد از مساجد معروف و 
قدیمی محله هرندی است که در مناسبت های مختلف، برنامه هایی متناسب با آداب و رسوم روستای 

سهزاب در آن برگزار می شود.
     نشانی: خیابان شوش، خیابان علیزاده

مسجد سهزابی ها

ســال 1350بود که اهالی خانقشلاقی مقيم مرکز 
تصميم گرفتند به کمک همدیگر مســجدی را در 
محله هرندی بنا کنند. روستای خانقشلاق در جنوب 
شرقی استان اردبيل قرار دارد و بعد از انقلاب نام این 
روســتا به قائم آباد تغيير کرد. این مسجد که به نام 
امام سجاد)ع( مزین شده است به دليل گویش اهالی 
روستای خانقشلاق به زبان آذری در ميان اهالی به 

مسجد ترک ها هم معروف است.

نشــانی: خیابان هرندی، خیابان ادیب، 
خیابان انوری، کوچه احمد مرادی

مسجد خانقشلاقی ها

بنفشه ورقه ای ها ســال های زیادی است به تهران و 
محله هرندی مهاجرت کرده اند. روستای بنفشه ورق 
از توابع اســتان اردبيل است. ســال 1328هيئت 
بنفشه ورقه ای ها به همت تعدادی از اهالی این روستا 
که در محله هرندی ســاکن بودند، شکل گرفت و 
جایی شــد برای دورهمی های معنوی آنها. ســال 
1348نيز بنفشه ورقه ای ها مســجدی متناسب با 
نياز روز را مزین به نام امام حســن مجتبی)ع( برای 

همشهری های مقيم شان در تهران بنا کردند.
 نشانی: خیابان خیام، خیابان محرابی، 

کوچه خورشید

مسجد بنفشه ورقه ای ها

مســجد اميرالمومنين)ع( از دیگر مساجد قدیمی 
محله هرندی است. بانی این مسجد قره شيرانی های 
مقيم مرکز بودند که ســال 1340این گوشه دنج 
دوست داشتنی را ســاختند. قره شــيران یکی از 
روســتاهای اطراف اردبيل اســت کــه بعضی از 
اهالــی آن در دهه 30به تهــران مهاجرت کردند. 
حــاج آقـا اللهيـــاری از ابتـــدای تأسـيس این 

مسـجد، امام جماعت آن بوده است.

 نشــانی: خیابان شــوش، خیابان هرندی، 
بن بست دوم

مسجد قره شیرانی ها  بود که مشکلات افراد نيازمند محله مطرح می شد و هر کسی 
در حد توان دست نيازمندان را می گرفت. این رسم هنوز هم 

در مسجد پابرجاست.«
 صدیه که خود واســطه کار خير در مسجد مظفری است 
و نقش مهمی در فعاليت خيریه امروز مســجد دارد ادامه 
می دهد: »دفتر کوچکی که در ورودی مسجد ساخته شده 
به پاتوق نيکوکاران تبدیل شده اســت. نيازمندان هم در 
همين دفتر کوچک مشکلات زندگی خود را با ما در ميان 
می گذارند. من بين نمازهای مغرب و عشــا اعلام می کنم 
که دختر دم بختی در محله ما نياز به جهيزیه دارد یا پدری 
در تامين معيشــت خانواده دچار مشکل شده. نمازگزاران 
نيکوکار محله نيز به رســم گذشته، دســت به دست هم 

می دهند تا این مشکلات را رفع کنيم.«


